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می‌گویم: »آماده باشید تا با هم به کی جای جذاب برویم.« 
متینا: می‌رویم تئاتر؟

فاطمه: کی کافی‌شاپ با‌حال؟
فرزانه: من می‌دانم، می‌رویم اردوی علمی.
روژان: نه، قرار است سراغ کتاب‌ها برویم.

سارا: کاش می‌شد کی انیمیشن خوب ببینیم. 
- حالا واقعا! قرار است کجا برویم؟

گفتم: »شاید برایتان عجیب باشد که بگویم، هم‌زمان به تئاتر، 
با  و  می‌زنیم  کتاب‌ها  به  کافی‌شاپ می‌رویم. سری  و  علمی  سفر 

شخصیت‌های انیمیشن‌های محبوبمان دیدار میک‌نیم. می‌خواهیم به باغ 
کتاب برویم.

است.  گیاهان  از  پوشیده  سراسر  کتاب  باغ  اصلی  ورودی  دیوار‌های 
این گياهان سبز همراه با مجسمة »پدر و فرزندان کتاب‌خوان« به استقبال 
ما آمدند. به محض ورود به ساختمان مسئولان روابط عمومی ما را برای 

پیداک‌ردن بخش مورد نظرمان راهنمایی کردند. البته بروشور‌ها هم بودند.
بچه‌ها بروشور‌ها را ورق زدند و به نقشة راهنمای مسیر رسیدند. متینا 

گفت: »همین دست چپمان سالن‌های سینما و تئاتر قرار دارند. پس اینجا 
واقعا می‌شود فیلم و تئاتر دید.« بعد از روی نقشه به راه افتادیم. 

انتهای مسیر به سمت چپ پیچیدیم. روژان پرسید: »گذر 
خیالستان؟ این یعنی چه؟« فرزانه گفت: »مستقیم که 

برویم به آن می‌رسیم. بریم ببینیم چیست.«
همه با کنجکاوی به سمت گذر خیالستان به راه 

افتادیم. وقتی به آنجا رسیدیم، هرک‌دام کی جور 
تعجبمان را نشان دادیم. ما در راهروی بزرگی 
قدم گذاشتیم که دیوار‌های دو‌طرف آن سراسر 
پوشیده ازصفحة نمايش بودند كه تصویر‌هایی 
منحصر به‌فرد همراه با آهنگی خیالی پخش 
میک‌ردند. همچنان که غلط‌کها ما را حرکت 

می‌دادند، نگاهمان روی دیوار‌ها خیره مانده بود. 
انگار که واقعاً در راهرویی خیالی پيش می‌رفتیم.

نازنين مشايخ

باغ يار مـــــــــــــهربان

اگر دنبال اطلاعات بیشتر هستی، 
حتماً سری به پایگاه اطلاع‌رسانی

 باغ کتاب بزن:
 www.bagheketab.ir
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از گذر خیالستان به فروشگاه 
رسیدیم. کافی بود کی »کتاب‌خور« واقعی 

باشیم تا ردیف‌های قفسه‌ها ما را به سمت خودشان جذب 
کنند. راستی آنجا نوشت‌افزار و اسباب‌بازی‌ هم مي‌فروختند. فاطمه گفت: 
»فقط باید کی شبانه‌روز کامل وقت داشته باشیم تا این راهرو‌ها را بگردیم.« 

محو تماشای کتاب‌ها و قدم‌زدن میان دنیای داستان‌ها بودیم که چشم 
سارای انیمیشن‌دوست به مجسمه‌ها افتاد: »وای! بیایید اینجا را ببینید!«
جودی‌ابوت، جکِ لوبیای سحر‌آمیز، علی‌بابا و سندباد، شخصیت‌های 

فامیل‌دور  و روباهش. حتی  پینویکو، شازدهک‌وچولو  شکرستان، 
و کلاه‌قرمزی هم آنجا بودند. هر‌طرف که می‌چرخیدیم، 

مجسمة کیی از شخصیت‌های کارتونی را می‌دیدیم. ما با 
تمامشان کییکی‌ی عکس سلفی انداختیم.

گفتم: »بچه‌ها سلفی بس است. خیلی وقت نداریم و 
هنوز طبقة بالا را ندیده‌ایم.«

بالاست، سمت جنوب  علم  »باغ  فرزانه گفت:   
ساختمان. بیایید از این پله‌ها برویم.«

باغ علم همة ما را به هیجان آورد. ما با تفنگ لیزری 
شلک‌کیردن را تجربه کردیم، کی پکیان را ‌کیدستی بلند 

کردیم و خلبان کی هواپیمای کوچک شدیم. رعد و برق را 
از نزدکی دیدیم، در آسمان‌نما به کهکشان‌ها سفر کردیم و با نور 

آهنگ نواختیم. مقابل آینه‌های خمیده ایستادیم و از تماشای خودمان که چاق، 
قد‌بلند یا قدک‌وتاه شده بوديم، کلی خندیديم. البته چگونگی کار این آینه‌ها را  
هم یاد گرفتیم. با حرف‌زدن در لوله‌های صوتی، سریع‌تر از صوت حرکت 
کردیم و صدای خودمان را شنیدیم و یاد گرفتیم، سرعت انتشار صدا در هوا 
به دمای هوا بستگی دارد. آخر سر هم به باغ علم کودک که همسایة باغ علم 
نوجوان بود سرک کشیدیم و روی تابلوی الکترونکیی آنجا، اسم مجله‌مان را 

یادگاری نوشتیم.

باغ يار مـــــــــــــهربان
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